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اگر در كيفيت و كميت مطالب اين نشريه رأي ، پيشنهاد و يا سوالي در امور هلاخا و زندگي روزمره داريد از اتمام لطف        1

 davidsbeam@gmail.com   پست الكترونيكي לים ירוש 50465. ד.ת. خود به ما دريغ ننماييد

  
  5757575788881111    كيسلوكيسلوكيسلوكيسلو    26262626                     .داختن آن خودداري فرماييدانجهت حفظ قدوسيت اين نشريه از دور                בשוי

     گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                                                                            

از پشت سر گذاشتن تمام از پشت سر گذاشتن تمام از پشت سر گذاشتن تمام از پشت سر گذاشتن تمام     پسپسپسپسخوانيم يعقوب آوينو خوانيم يعقوب آوينو خوانيم يعقوب آوينو خوانيم يعقوب آوينو     ميميميمي پاراشاپاراشاپاراشاپاراشااين اين اين اين در در در در 

، به سرزمين ، به سرزمين ، به سرزمين ، به سرزمين     از خاران و مقابله با عساواز خاران و مقابله با عساواز خاران و مقابله با عساواز خاران و مقابله با عساو    نننن، برگشت، برگشت، برگشت، برگشت    لاوانلاوانلاوانلاوانسختيها با سختيها با سختيها با سختيها با 

        ....ددددگرديگرديگرديگرديپدري خود رسيد و در آنجا ساكن پدري خود رسيد و در آنجا ساكن پدري خود رسيد و در آنجا ساكن پدري خود رسيد و در آنجا ساكن 

        : : : : پرسدپرسدپرسدپرسد    تفسير كلي ياقار بر توراه ميتفسير كلي ياقار بر توراه ميتفسير كلي ياقار بر توراه ميتفسير كلي ياقار بر توراه مي

، ، ، ، يش يش يش يش خوخوخوخو    ييييزمين پدرزمين پدرزمين پدرزمين پدرسرسرسرسربه به به به     وووودهد يعقوب آويندهد يعقوب آويندهد يعقوب آويندهد يعقوب آوين    يح مييح مييح مييح ميضضضضتوتوتوتو    ههههچرا توراچرا توراچرا توراچرا تورا

، ، ، ،     دانيم سرزمين پدري يعقوب آوينو دانيم سرزمين پدري يعقوب آوينو دانيم سرزمين پدري يعقوب آوينو دانيم سرزمين پدري يعقوب آوينو     سرزمين كنعان آمد؟ مگر نميسرزمين كنعان آمد؟ مگر نميسرزمين كنعان آمد؟ مگر نميسرزمين كنعان آمد؟ مگر نمي

        ان است؟ان است؟ان است؟ان است؟همان سرزمين كنعهمان سرزمين كنعهمان سرزمين كنعهمان سرزمين كنع

        : : : : ددددفرمايفرمايفرمايفرماي    يح مييح مييح مييح ميضضضضتوتوتوتو    پاسخپاسخپاسخپاسخدر در در در     ويويويوي

د و د و د و د و نماينماينماينمايداشت در سرزمين كنعان به راحتي زندگي داشت در سرزمين كنعان به راحتي زندگي داشت در سرزمين كنعان به راحتي زندگي داشت در سرزمين كنعان به راحتي زندگي     انتظارانتظارانتظارانتظاريعقوب آوينو يعقوب آوينو يعقوب آوينو يعقوب آوينو 

، درست برعكس پدر خود كه همواره ، درست برعكس پدر خود كه همواره ، درست برعكس پدر خود كه همواره ، درست برعكس پدر خود كه همواره     هيچ سختي تحمل نكندهيچ سختي تحمل نكندهيچ سختي تحمل نكندهيچ سختي تحمل نكند

كرد در اين سرزمين غريبه است و حتي يك روز هم به كرد در اين سرزمين غريبه است و حتي يك روز هم به كرد در اين سرزمين غريبه است و حتي يك روز هم به كرد در اين سرزمين غريبه است و حتي يك روز هم به     احساس مياحساس مياحساس مياحساس مي

بود در اين بود در اين بود در اين بود در اين     اوند نيز به ييصحاق آوينو گفتهاوند نيز به ييصحاق آوينو گفتهاوند نيز به ييصحاق آوينو گفتهاوند نيز به ييصحاق آوينو گفته- - - - خدخدخدخد. . . . راحتي زندگي نكردراحتي زندگي نكردراحتي زندگي نكردراحتي زندگي نكرد

، بلكه همواره خود را به عنوان ، بلكه همواره خود را به عنوان ، بلكه همواره خود را به عنوان ، بلكه همواره خود را به عنوان     دنيا به دنبال زندگي راحت نباشددنيا به دنبال زندگي راحت نباشددنيا به دنبال زندگي راحت نباشددنيا به دنبال زندگي راحت نباشد

اوراهام آوينو نيز به مانند غريبه در اين دنيا زندگي اوراهام آوينو نيز به مانند غريبه در اين دنيا زندگي اوراهام آوينو نيز به مانند غريبه در اين دنيا زندگي اوراهام آوينو نيز به مانند غريبه در اين دنيا زندگي . . . . غريبه حساب كندغريبه حساب كندغريبه حساب كندغريبه حساب كند

. . . . ، مكان دائمي دارد، مكان دائمي دارد، مكان دائمي دارد، مكان دائمي دارد    كرد و هيچ وقت احساس نكرد در اين دنياكرد و هيچ وقت احساس نكرد در اين دنياكرد و هيچ وقت احساس نكرد در اين دنياكرد و هيچ وقت احساس نكرد در اين دنيا    ميميميمي

به به به به ولي يعقوب آوينو اين رفتار پدران را سرمشق خود قرار نداد و ولي يعقوب آوينو اين رفتار پدران را سرمشق خود قرار نداد و ولي يعقوب آوينو اين رفتار پدران را سرمشق خود قرار نداد و ولي يعقوب آوينو اين رفتار پدران را سرمشق خود قرار نداد و 

        ....اق افتاداق افتاداق افتاداق افتادسختي و رنج يوسف براي يعقوب آوينو اتفّسختي و رنج يوسف براي يعقوب آوينو اتفّسختي و رنج يوسف براي يعقوب آوينو اتفّسختي و رنج يوسف براي يعقوب آوينو اتفّ    جهتجهتجهتجهتهمين همين همين همين 

    و ديگر پدران مقدسو ديگر پدران مقدسو ديگر پدران مقدسو ديگر پدران مقدس    كه مطمئناً يعقوب آوينوكه مطمئناً يعقوب آوينوكه مطمئناً يعقوب آوينوكه مطمئناً يعقوب آوينوي در اين است ي در اين است ي در اين است ي در اين است شگفتشگفتشگفتشگفت

اي داشته اي داشته اي داشته اي داشته     ، زندگي راحت و آسوده، زندگي راحت و آسوده، زندگي راحت و آسوده، زندگي راحت و آسوده    به معناي امروزيبه معناي امروزيبه معناي امروزيبه معناي امروزي    ندندندندخواستخواستخواستخواست    نمينمينمينمي

د و د و د و د و نننندهدهدهده    تكيهتكيهتكيهتكيهكه بدون هيچ زحمتي روي مبل كه بدون هيچ زحمتي روي مبل كه بدون هيچ زحمتي روي مبل كه بدون هيچ زحمتي روي مبل     فهومفهومفهومفهوم، به اين م، به اين م، به اين م، به اين م    ددددننننباشباشباشباش

هاي گوناگون هاي گوناگون هاي گوناگون هاي گوناگون     به وسيلة تكنولوژي و فرستادهبه وسيلة تكنولوژي و فرستادهبه وسيلة تكنولوژي و فرستادهبه وسيلة تكنولوژي و فرستادهو فعاليتها و فعاليتها و فعاليتها و فعاليتها     اعمالاعمالاعمالاعمالتمام تمام تمام تمام 

اين بود كه به راحتي اين بود كه به راحتي اين بود كه به راحتي اين بود كه به راحتي پدران مقدس پدران مقدس پدران مقدس پدران مقدس تنها درخواست تنها درخواست تنها درخواست تنها درخواست . . . . انجام شوندانجام شوندانجام شوندانجام شوند

د و به اين د و به اين د و به اين د و به اين ننننموزموزموزموزااااد و توراه بيد و توراه بيد و توراه بيد و توراه بيگردنگردنگردنگردناوند مشغول اوند مشغول اوند مشغول اوند مشغول - - - - د به عبادت خدد به عبادت خدد به عبادت خدد به عبادت خدننننبتوانبتوانبتوانبتوان

اوند اوند اوند اوند - - - - مردم بيشتري را به راه عبادت خدمردم بيشتري را به راه عبادت خدمردم بيشتري را به راه عبادت خدمردم بيشتري را به راه عبادت خد    ،،،،د د د د ننننصورت وقت داشته باشصورت وقت داشته باشصورت وقت داشته باشصورت وقت داشته باش

        . . . . ددددنننننماينماينماينمايدعوت دعوت دعوت دعوت 

اوند اوند اوند اوند - - - - هم ييصحاق آوينو از خدهم ييصحاق آوينو از خدهم ييصحاق آوينو از خدهم ييصحاق آوينو از خد    وووو    هام آوينوهام آوينوهام آوينوهام آوينو، هم اورا، هم اورا، هم اورا، هم اورا    ولي با اين حالولي با اين حالولي با اين حالولي با اين حال

ند و بر طبق ند و بر طبق ند و بر طبق ند و بر طبق نماينماينماينمايدستور گرفتند در اين دنيا به صورت غريبه زندگي دستور گرفتند در اين دنيا به صورت غريبه زندگي دستور گرفتند در اين دنيا به صورت غريبه زندگي دستور گرفتند در اين دنيا به صورت غريبه زندگي 

        . . . . همين دستور عمل كردندهمين دستور عمل كردندهمين دستور عمل كردندهمين دستور عمل كردند

اي بود كه نتوانست به اي بود كه نتوانست به اي بود كه نتوانست به اي بود كه نتوانست به     زندگي يعقوب آوينو به گونهزندگي يعقوب آوينو به گونهزندگي يعقوب آوينو به گونهزندگي يعقوب آوينو به گونهنيز نيز نيز نيز     ههههمرحلمرحلمرحلمرحلتا اين تا اين تا اين تا اين 

، يا در ، يا در ، يا در ، يا در     د و همواره با سختي و مشكلات مواجه بودد و همواره با سختي و مشكلات مواجه بودد و همواره با سختي و مشكلات مواجه بودد و همواره با سختي و مشكلات مواجه بودنماينماينماينمايراحتي زندگي راحتي زندگي راحتي زندگي راحتي زندگي 

حال در سن حال در سن حال در سن حال در سن . . . . ددددنمونمونمونمو    ا در سرزمين غربت زندگي ميا در سرزمين غربت زندگي ميا در سرزمين غربت زندگي ميا در سرزمين غربت زندگي مييييير بود و ر بود و ر بود و ر بود و حال فراحال فراحال فراحال فرا

از پشت سر گذاشتن اين همه رنج و از پشت سر گذاشتن اين همه رنج و از پشت سر گذاشتن اين همه رنج و از پشت سر گذاشتن اين همه رنج و     پسپسپسپسصد و شش سالگي و صد و شش سالگي و صد و شش سالگي و صد و شش سالگي و 

و و و و ، ا، ا، ا، ا    با لاوان و عساوبا لاوان و عساوبا لاوان و عساوبا لاوان و عساو    روياروييروياروييروياروييرويارويي، مخصوصاً ، مخصوصاً ، مخصوصاً ، مخصوصاً     سختي در زندگيسختي در زندگيسختي در زندگيسختي در زندگي

و در اينجا از يعقوب آوينو و در اينجا از يعقوب آوينو و در اينجا از يعقوب آوينو و در اينجا از يعقوب آوينو . . . . دددددگي راحتي داشته باشدگي راحتي داشته باشدگي راحتي داشته باشدگي راحتي داشته باشننننخواست زخواست زخواست زخواست ز    ميميميمي

    د و خود راد و خود راد و خود راد و خود رانمونمونمونمورفتار نرفتار نرفتار نرفتار نشود چرا به مانند ديگر پدران مقدس شود چرا به مانند ديگر پدران مقدس شود چرا به مانند ديگر پدران مقدس شود چرا به مانند ديگر پدران مقدس     شكايت ميشكايت ميشكايت ميشكايت مي

، سختي و رنج ، سختي و رنج ، سختي و رنج ، سختي و رنج     ين ترتيبين ترتيبين ترتيبين ترتيبدددداين سرزمين غريبه حساب نكرد و باين سرزمين غريبه حساب نكرد و باين سرزمين غريبه حساب نكرد و باين سرزمين غريبه حساب نكرد و ب    دردردردر

            ....رسدرسدرسدرسد    ف هصديق از راه ميف هصديق از راه ميف هصديق از راه ميف هصديق از راه ميسسسسيويويويو

        ::::يميميميمخوانخوانخوانخوان    ميميميميدر فصول پدران در فصول پدران در فصول پدران در فصول پدران 

، قبل از رسيدن ، قبل از رسيدن ، قبل از رسيدن ، قبل از رسيدن     ماندماندماندماند    راهرو قبل از سالن ميراهرو قبل از سالن ميراهرو قبل از سالن ميراهرو قبل از سالن مي    ككككاين دنيا به مانند ياين دنيا به مانند ياين دنيا به مانند ياين دنيا به مانند ي"

            "....نمانمانمانما، خود را در راهرو آماده ، خود را در راهرو آماده ، خود را در راهرو آماده ، خود را در راهرو آماده     به سالنبه سالنبه سالنبه سالن

خود را در اين دنيا غريبه حساب خود را در اين دنيا غريبه حساب خود را در اين دنيا غريبه حساب خود را در اين دنيا غريبه حساب "، اين فرمان ، اين فرمان ، اين فرمان ، اين فرمان     در اين صورتدر اين صورتدر اين صورتدر اين صورت

، ، ، ،     يديديديدظهور نماظهور نماظهور نماظهور نمابر هر يهودي واجب است و تا وقتي كه ماشيخ بر هر يهودي واجب است و تا وقتي كه ماشيخ بر هر يهودي واجب است و تا وقتي كه ماشيخ بر هر يهودي واجب است و تا وقتي كه ماشيخ     "كردنكردنكردنكردن

ين ين ين ين اااااين فرمان ادامه دارد و همواره بايد اين را در نظر داشت كه در اين فرمان ادامه دارد و همواره بايد اين را در نظر داشت كه در اين فرمان ادامه دارد و همواره بايد اين را در نظر داشت كه در اين فرمان ادامه دارد و همواره بايد اين را در نظر داشت كه در 

همان و غريبه هستيم و براي خوشگذراني به اين دنيا همان و غريبه هستيم و براي خوشگذراني به اين دنيا همان و غريبه هستيم و براي خوشگذراني به اين دنيا همان و غريبه هستيم و براي خوشگذراني به اين دنيا ييييدنيا فقط مدنيا فقط مدنيا فقط مدنيا فقط م

انجام توراه و ميصواهاي انجام توراه و ميصواهاي انجام توراه و ميصواهاي انجام توراه و ميصواهاي ، ، ، ،     ، بلكه هدف از آمدن به اين دنيا، بلكه هدف از آمدن به اين دنيا، بلكه هدف از آمدن به اين دنيا، بلكه هدف از آمدن به اين دنيا    ايمايمايمايم    نيامدهنيامدهنيامدهنيامده

در اين در اين در اين در اين ي كه ي كه ي كه ي كه ، پاداش و دستمزد ميصواهاي، پاداش و دستمزد ميصواهاي، پاداش و دستمزد ميصواهاي، پاداش و دستمزد ميصواهاي    آن است تا در دنياي آتيآن است تا در دنياي آتيآن است تا در دنياي آتيآن است تا در دنياي آتي

        ....يميميميمنماينماينماينمايرا دريافت را دريافت را دريافت را دريافت     ايمايمايمايم    انجام دادهانجام دادهانجام دادهانجام داده    دنيادنيادنيادنيا

 .فرماييد خودداري توراه وخواندن تفيلا زمان در نشريه اين هعمطال از
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براي دنياي باقي و تهية توشة راه از توراه و ميصوا براي دنياي باقي و تهية توشة راه از توراه و ميصوا براي دنياي باقي و تهية توشة راه از توراه و ميصوا براي دنياي باقي و تهية توشة راه از توراه و ميصوا گي گي گي گي حال آمادحال آمادحال آمادحال آماد

ند به ند به ند به ند به كككك    ي كه فكر ميي كه فكر ميي كه فكر ميي كه فكر ميشخصشخصشخصشخص. . . . در اين دنيا دارددر اين دنيا دارددر اين دنيا دارددر اين دنيا دارد    فردفردفردفردبستگي به احساس بستگي به احساس بستگي به احساس بستگي به احساس 

، پس در وضعيتي زندگي ، پس در وضعيتي زندگي ، پس در وضعيتي زندگي ، پس در وضعيتي زندگي     ت ببردت ببردت ببردت ببرداز اين دنيا لذّاز اين دنيا لذّاز اين دنيا لذّاز اين دنيا لذّ    اين دنيا آمده تااين دنيا آمده تااين دنيا آمده تااين دنيا آمده تا

و شخصي و شخصي و شخصي و شخصي . . . . ددددنماينماينماينمايتواند خود را براي عالم باقي آماده تواند خود را براي عالم باقي آماده تواند خود را براي عالم باقي آماده تواند خود را براي عالم باقي آماده     كند كه نميكند كه نميكند كه نميكند كه نمي    ميميميمي

ند در اين دنيا غريبه است و اين دنيا براي او غربت ند در اين دنيا غريبه است و اين دنيا براي او غربت ند در اين دنيا غريبه است و اين دنيا براي او غربت ند در اين دنيا غريبه است و اين دنيا براي او غربت كككك    كه احساس ميكه احساس ميكه احساس ميكه احساس مي

، با ، با ، با ، با     و با اين ديدو با اين ديدو با اين ديدو با اين ديدباقي است باقي است باقي است باقي است     ييييدنيادنيادنيادنيا    ،،،،    داند هدف اصليداند هدف اصليداند هدف اصليداند هدف اصلي    ، پس مي، پس مي، پس مي، پس مي    استاستاستاست

خود را براي دنياي باقي آماده خود را براي دنياي باقي آماده خود را براي دنياي باقي آماده خود را براي دنياي باقي آماده     ،،،،    آموزش توراه و انجام ميصواآموزش توراه و انجام ميصواآموزش توراه و انجام ميصواآموزش توراه و انجام ميصوا

        ....ددددنماينماينماينماي    ميميميمي

، در اين دوره از اين احساس بسيار دور هستيم و اطراف ما ، در اين دوره از اين احساس بسيار دور هستيم و اطراف ما ، در اين دوره از اين احساس بسيار دور هستيم و اطراف ما ، در اين دوره از اين احساس بسيار دور هستيم و اطراف ما     متأسفانهمتأسفانهمتأسفانهمتأسفانه

تا راحتي و خوبيهاي اين تا راحتي و خوبيهاي اين تا راحتي و خوبيهاي اين تا راحتي و خوبيهاي اين كشيده كشيده كشيده كشيده زحمت زحمت زحمت زحمت     اًااًًاًكه مرتبكه مرتبكه مرتبكه مرتب    استاستاستاستي ي ي ي افرادافرادافرادافرادپر از پر از پر از پر از 

گوناگون ما را احاطه گوناگون ما را احاطه گوناگون ما را احاطه گوناگون ما را احاطه     تتتت، تبليغا، تبليغا، تبليغا، تبليغا    ديگرديگرديگرديگر    سويسويسويسوياز از از از . . . . دنيا را به دست آورنددنيا را به دست آورنددنيا را به دست آورنددنيا را به دست آورند

رد با محصولات پر زرق و برق رد با محصولات پر زرق و برق رد با محصولات پر زرق و برق رد با محصولات پر زرق و برق ، سعي دا، سعي دا، سعي دا، سعي دا    اند و هر شركتياند و هر شركتياند و هر شركتياند و هر شركتي    كردهكردهكردهكرده

اين اين اين اين     ازازازازدهد چطور بيشتر دهد چطور بيشتر دهد چطور بيشتر دهد چطور بيشتر     ميميميميو پيشنهاد و پيشنهاد و پيشنهاد و پيشنهاد     نمودهنمودهنمودهنموده، توجه را جلب ، توجه را جلب ، توجه را جلب ، توجه را جلب     يشيشيشيشخوخوخوخو

لحاظ پوشاك لحاظ پوشاك لحاظ پوشاك لحاظ پوشاك     زززز، چه ا، چه ا، چه ا، چه ا    ، چه از لحاظ خوردن و نوشيدن، چه از لحاظ خوردن و نوشيدن، چه از لحاظ خوردن و نوشيدن، چه از لحاظ خوردن و نوشيدن    دنيا لذت ببريمدنيا لذت ببريمدنيا لذت ببريمدنيا لذت ببريم

اين موارد باعث اين موارد باعث اين موارد باعث اين موارد باعث . . . . و وسايل خانه و چه از لحاظ سبك زندگي و غيرهو وسايل خانه و چه از لحاظ سبك زندگي و غيرهو وسايل خانه و چه از لحاظ سبك زندگي و غيرهو وسايل خانه و چه از لحاظ سبك زندگي و غيره

اين دنياي اين دنياي اين دنياي اين دنياي     دنياي آخرت و نهدنياي آخرت و نهدنياي آخرت و نهدنياي آخرت و نه    ،،،،    يم هدف اصلييم هدف اصلييم هدف اصلييم هدف اصلينماينماينماينمايشوند فراموش شوند فراموش شوند فراموش شوند فراموش     ميميميمي

        ....استاستاستاست    فانيفانيفانيفاني

در مورد هاراو دوب يافه روحش شاد تعريف شده در مراسم تشييع در مورد هاراو دوب يافه روحش شاد تعريف شده در مراسم تشييع در مورد هاراو دوب يافه روحش شاد تعريف شده در مراسم تشييع در مورد هاراو دوب يافه روحش شاد تعريف شده در مراسم تشييع 

كرد و همواره مختصر و كرد و همواره مختصر و كرد و همواره مختصر و كرد و همواره مختصر و     ، اولين شخصي بود كه صحبت مي، اولين شخصي بود كه صحبت مي، اولين شخصي بود كه صحبت مي، اولين شخصي بود كه صحبت مي    جنازهجنازهجنازهجنازه

داد كه در يك مراسم تشييع جنازة هستيم و اين داد كه در يك مراسم تشييع جنازة هستيم و اين داد كه در يك مراسم تشييع جنازة هستيم و اين داد كه در يك مراسم تشييع جنازة هستيم و اين     يح مييح مييح مييح ميضضضضمفيد تومفيد تومفيد تومفيد تو

، به صورت دائم زندگي نخواهيم ، به صورت دائم زندگي نخواهيم ، به صورت دائم زندگي نخواهيم ، به صورت دائم زندگي نخواهيم     كند در اين دنياكند در اين دنياكند در اين دنياكند در اين دنيا    مراسم يادآوري ميمراسم يادآوري ميمراسم يادآوري ميمراسم يادآوري مي

ايم تا براي دنياي باقي توراه و ميصوا ايم تا براي دنياي باقي توراه و ميصوا ايم تا براي دنياي باقي توراه و ميصوا ايم تا براي دنياي باقي توراه و ميصوا     ، بلكه به اين دنيا آمده، بلكه به اين دنيا آمده، بلكه به اين دنيا آمده، بلكه به اين دنيا آمده    كردكردكردكرد

تا ابد در اين دنيا تا ابد در اين دنيا تا ابد در اين دنيا تا ابد در اين دنيا     كسكسكسكسبايد مطمئن باشيم هيچ بايد مطمئن باشيم هيچ بايد مطمئن باشيم هيچ بايد مطمئن باشيم هيچ . . . . يميميميمنماينماينماينمايجمع آوري جمع آوري جمع آوري جمع آوري 

و براي و براي و براي و براي     گشتگشتگشتگشتپس هر چه زودتر بايد دست به كار پس هر چه زودتر بايد دست به كار پس هر چه زودتر بايد دست به كار پس هر چه زودتر بايد دست به كار . . . . زنده نخواهد ماندزنده نخواهد ماندزنده نخواهد ماندزنده نخواهد ماند

        ....ددددنمونمونمونمودنياي باقي توشة راه تهيه دنياي باقي توشة راه تهيه دنياي باقي توشة راه تهيه دنياي باقي توشة راه تهيه 

كي شويم و كي شويم و كي شويم و كي شويم و آرزو داريم همگي به زندگي خوب و عمر طولاني مزآرزو داريم همگي به زندگي خوب و عمر طولاني مزآرزو داريم همگي به زندگي خوب و عمر طولاني مزآرزو داريم همگي به زندگي خوب و عمر طولاني مز

    ييييهمواره به ياد داشته باشيم هدف اصلي دنيا آخرت و نه اين دنياهمواره به ياد داشته باشيم هدف اصلي دنيا آخرت و نه اين دنياهمواره به ياد داشته باشيم هدف اصلي دنيا آخرت و نه اين دنياهمواره به ياد داشته باشيم هدف اصلي دنيا آخرت و نه اين دنيا

        ....استاستاستاست    زودگذرزودگذرزودگذرزودگذر

        مسائل اين دنيا و آخرت مسائل اين دنيا و آخرت مسائل اين دنيا و آخرت مسائل اين دنيا و آخرت  

يفر آمد تا به يفر آمد تا به يفر آمد تا به يفر آمد تا به ططططخوانيم يوسف هصديق به خانة پوخوانيم يوسف هصديق به خانة پوخوانيم يوسف هصديق به خانة پوخوانيم يوسف هصديق به خانة پو    ميميميمي پاراشاپاراشاپاراشاپاراشااين اين اين اين در در در در 

به نزد او آمد و او را به نزد او آمد و او را به نزد او آمد و او را به نزد او آمد و او را     يفريفريفريفرططططپوپوپوپود و همسر د و همسر د و همسر د و همسر نماينماينماينمايرسيدگي رسيدگي رسيدگي رسيدگي     يشيشيشيشمسائل خومسائل خومسائل خومسائل خو

ولي يوسف هصديق لباس ولي يوسف هصديق لباس ولي يوسف هصديق لباس ولي يوسف هصديق لباس . . . . او را گرفتاو را گرفتاو را گرفتاو را گرفتد و لباس د و لباس د و لباس د و لباس نمونمونمونمووادار به نزديكي وادار به نزديكي وادار به نزديكي وادار به نزديكي 

        ....د و فرار كردد و فرار كردد و فرار كردد و فرار كردنمونمونمونموخود را در دست او رها خود را در دست او رها خود را در دست او رها خود را در دست او رها 

، يوسف هصديق ، يوسف هصديق ، يوسف هصديق ، يوسف هصديق     شباتشباتشباتشبات    ايامايامايامايامدر در در در : : : : نويسدنويسدنويسدنويسد    هخافص خييم در اين باره ميهخافص خييم در اين باره ميهخافص خييم در اين باره ميهخافص خييم در اين باره مي

كه از يعقوب آوينو كه از يعقوب آوينو كه از يعقوب آوينو كه از يعقوب آوينو     رارارارا    ، آن توراه، آن توراه، آن توراه، آن توراه    كشيد و با خودكشيد و با خودكشيد و با خودكشيد و با خود    دست از كار ميدست از كار ميدست از كار ميدست از كار مي

        . . . . كردكردكردكرد    آموخته بود را دوره ميآموخته بود را دوره ميآموخته بود را دوره ميآموخته بود را دوره مي

  : : : : فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    همين است كه توراه ميهمين است كه توراه ميهمين است كه توراه ميهمين است كه توراه مي

            "....ددددنماينماينماينمايرسيدگي رسيدگي رسيدگي رسيدگي     خودخودخودخود    مسائلمسائلمسائلمسائلخانه آمد تا به خانه آمد تا به خانه آمد تا به خانه آمد تا به يوسف به يوسف به يوسف به يوسف به "

و و و و     ههههماندماندماندماند    باقي باقي باقي باقي     فردفردفردفردهاي آن است كه براي هاي آن است كه براي هاي آن است كه براي هاي آن است كه براي ااااچون فقط توراه و ميصوچون فقط توراه و ميصوچون فقط توراه و ميصوچون فقط توراه و ميصو

توراه اين جمله را توراه اين جمله را توراه اين جمله را توراه اين جمله را     ....مانندمانندمانندمانند    ، در همين دنيا باقي مي، در همين دنيا باقي مي، در همين دنيا باقي مي، در همين دنيا باقي مي    ديگر مسائل اين دنياديگر مسائل اين دنياديگر مسائل اين دنياديگر مسائل اين دنيا

        ::::ند مورد را ياد دهدند مورد را ياد دهدند مورد را ياد دهدند مورد را ياد دهدچچچچنوشت تا نوشت تا نوشت تا نوشت تا 

و و و و     ،،،،    اين آموزش توراه بود كه يوسف هصديق را از گناه نجات داداين آموزش توراه بود كه يوسف هصديق را از گناه نجات داداين آموزش توراه بود كه يوسف هصديق را از گناه نجات داداين آموزش توراه بود كه يوسف هصديق را از گناه نجات داد: : : : اولاولاولاول

را از رنج و را از رنج و را از رنج و را از رنج و     ، انسان، انسان، انسان، انسان، توراه ، توراه ، توراه ، توراه     ينديندينديندفرمافرمافرمافرما    كه دانشمندان توراه ميكه دانشمندان توراه ميكه دانشمندان توراه ميكه دانشمندان توراه ميچنان چنان چنان چنان     همهمهمهم

        ....ددددنماينماينماينماي    در برابر گناه حفاظت ميدر برابر گناه حفاظت ميدر برابر گناه حفاظت ميدر برابر گناه حفاظت مي    شخصشخصشخصشخصدهد و از دهد و از دهد و از دهد و از     درد نجات ميدرد نجات ميدرد نجات ميدرد نجات مي

ف هصديق با ف هصديق با ف هصديق با ف هصديق با سسسسآموزاند كه رفتار يوآموزاند كه رفتار يوآموزاند كه رفتار يوآموزاند كه رفتار يو    تا دوران دور، توراه به ما ميتا دوران دور، توراه به ما ميتا دوران دور، توراه به ما ميتا دوران دور، توراه به ما مي: : : : دومدومدومدوم

يوسف يوسف يوسف يوسف . . . . اوند با يوسف هصديق چگونه بوداوند با يوسف هصديق چگونه بوداوند با يوسف هصديق چگونه بوداوند با يوسف هصديق چگونه بود- - - - اوند و رفتار خداوند و رفتار خداوند و رفتار خداوند و رفتار خد- - - - خدخدخدخد

    ينينينينممممكرد و به هكرد و به هكرد و به هكرد و به ه    اوند را عبادت مياوند را عبادت مياوند را عبادت مياوند را عبادت مي- - - - قلب و جانش خدقلب و جانش خدقلب و جانش خدقلب و جانش خد    هصديق با تمامهصديق با تمامهصديق با تمامهصديق با تمام

اوند با يوسف هصديق بود و در هر كار و فعاليتي اوند با يوسف هصديق بود و در هر كار و فعاليتي اوند با يوسف هصديق بود و در هر كار و فعاليتي اوند با يوسف هصديق بود و در هر كار و فعاليتي - - - - ، همواره خد، همواره خد، همواره خد، همواره خددليل دليل دليل دليل 

اوند او را موفق اوند او را موفق اوند او را موفق اوند او را موفق - - - - ، خد، خد، خد، خد    شدشدشدشد    كه يوسف هصديق به آن مشغول ميكه يوسف هصديق به آن مشغول ميكه يوسف هصديق به آن مشغول ميكه يوسف هصديق به آن مشغول مي

، حتي ، حتي ، حتي ، حتي     ، يوسف هصديق خوب و موفق بود، يوسف هصديق خوب و موفق بود، يوسف هصديق خوب و موفق بود، يوسف هصديق خوب و موفق بود    ر همهر همهر همهر همهظظظظكرد و در نكرد و در نكرد و در نكرد و در ن    ميميميمي

اوند نظر اوند نظر اوند نظر اوند نظر - - - - دددد، خ، خ، خ، خ    وقتي كه يوسف هصديق در سياهچال و زندان بودوقتي كه يوسف هصديق در سياهچال و زندان بودوقتي كه يوسف هصديق در سياهچال و زندان بودوقتي كه يوسف هصديق در سياهچال و زندان بود

ي كه به توراه ي كه به توراه ي كه به توراه ي كه به توراه شخصشخصشخصشخص، زيرا هر ، زيرا هر ، زيرا هر ، زيرا هر     ددددنمونمونمونمول زندان را به او جلب ل زندان را به او جلب ل زندان را به او جلب ل زندان را به او جلب ئوئوئوئومسمسمسمس

        ....بردبردبردبرد    اوند آبروي او را در نظر ديگران بالا مياوند آبروي او را در نظر ديگران بالا مياوند آبروي او را در نظر ديگران بالا مياوند آبروي او را در نظر ديگران بالا مي- - - - ، خد، خد، خد، خد    شودشودشودشود    مشغول ميمشغول ميمشغول ميمشغول مي

اوند يوسف اوند يوسف اوند يوسف اوند يوسف - - - - ، خد، خد، خد، خد    در اين آزمايشدر اين آزمايشدر اين آزمايشدر اين آزمايش    يتيتيتيتت و موفقت و موفقت و موفقت و موفقمممممقاومقاومقاومقاو    سببسببسببسبب    بهبهبهبه: : : : سومسومسومسوم

را بالا برد و او را پادشاه كل را بالا برد و او را پادشاه كل را بالا برد و او را پادشاه كل را بالا برد و او را پادشاه كل     ويويويويق را نجات داد و درجه و مقام ق را نجات داد و درجه و مقام ق را نجات داد و درجه و مقام ق را نجات داد و درجه و مقام ييييهصدهصدهصدهصد

همة همة همة همة     ققققاين بايد سرمشاين بايد سرمشاين بايد سرمشاين بايد سرمش. . . . نمودنمودنمودنمودو به عبارتي فرمانرواي كل دنيا و به عبارتي فرمانرواي كل دنيا و به عبارتي فرمانرواي كل دنيا و به عبارتي فرمانرواي كل دنيا مصر مصر مصر مصر 

    اونداونداونداوند- - - - خدخدخدخد    ،،،،    باشد و بدانيم در صورت سربلند بيرون آمدن از آزمايشاتباشد و بدانيم در صورت سربلند بيرون آمدن از آزمايشاتباشد و بدانيم در صورت سربلند بيرون آمدن از آزمايشاتباشد و بدانيم در صورت سربلند بيرون آمدن از آزمايشات

پيدا پيدا پيدا پيدا     و از گرفتاريهاي خود نجاتو از گرفتاريهاي خود نجاتو از گرفتاريهاي خود نجاتو از گرفتاريهاي خود نجات    دادهدادهدادهداده    از اين گالوت نجاتاز اين گالوت نجاتاز اين گالوت نجاتاز اين گالوت نجات    ما راما راما راما را

        ....كنيمكنيمكنيمكنيم    ميميميمي

ت ت ت ت غغغغ، بايد از زمان خالي و اوقات فرا، بايد از زمان خالي و اوقات فرا، بايد از زمان خالي و اوقات فرا، بايد از زمان خالي و اوقات فرا    ف هصديقف هصديقف هصديقف هصديقسسسسما نيز به مانند يوما نيز به مانند يوما نيز به مانند يوما نيز به مانند يو

، براي آموزش توراه و ، براي آموزش توراه و ، براي آموزش توراه و ، براي آموزش توراه و     و از اين زمانهاو از اين زمانهاو از اين زمانهاو از اين زمانها    ردهردهردهردههايت استفاده را بهايت استفاده را بهايت استفاده را بهايت استفاده را بنننن    يشيشيشيشخوخوخوخو

        ....يميميميمنماينماينماينماياوند استفاده اوند استفاده اوند استفاده اوند استفاده - - - - انجام ميصواهاي خدانجام ميصواهاي خدانجام ميصواهاي خدانجام ميصواهاي خد
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            شخصيت درونشخصيت درونشخصيت درونشخصيت درون 

، دانشمند ، دانشمند ، دانشمند ، دانشمند     وارد خانة داووعاوارد خانة داووعاوارد خانة داووعاوارد خانة داووعا    بسياربسياربسياربسيارچند پليس و نگهبان با سر و صداي چند پليس و نگهبان با سر و صداي چند پليس و نگهبان با سر و صداي چند پليس و نگهبان با سر و صداي 

، به كالسكه ، به كالسكه ، به كالسكه ، به كالسكه     يوناني شدند و او را از تخت بلند كرده و كشان كشانيوناني شدند و او را از تخت بلند كرده و كشان كشانيوناني شدند و او را از تخت بلند كرده و كشان كشانيوناني شدند و او را از تخت بلند كرده و كشان كشان

. . . . رفترفترفترفت    هيچ مقاومتي و با سكوت همراه آنها ميهيچ مقاومتي و با سكوت همراه آنها ميهيچ مقاومتي و با سكوت همراه آنها ميهيچ مقاومتي و با سكوت همراه آنها ميداووعا بدون داووعا بدون داووعا بدون داووعا بدون . . . . بردندبردندبردندبردند

در همين در همين در همين در همين . . . . آنها به كالسكه رسيدند و فرماندة پليسها در آنجا منتظر بودآنها به كالسكه رسيدند و فرماندة پليسها در آنجا منتظر بودآنها به كالسكه رسيدند و فرماندة پليسها در آنجا منتظر بودآنها به كالسكه رسيدند و فرماندة پليسها در آنجا منتظر بود

به به به به ": : : : ، دوان دوان به طرف آنها آمد و گفت، دوان دوان به طرف آنها آمد و گفت، دوان دوان به طرف آنها آمد و گفت، دوان دوان به طرف آنها آمد و گفت    ، آرتور كه نانوا بود، آرتور كه نانوا بود، آرتور كه نانوا بود، آرتور كه نانوا بود    ينينينينحححح

        "كنيد؟كنيد؟كنيد؟كنيد؟    چه علت اين دانشمند را دستگير ميچه علت اين دانشمند را دستگير ميچه علت اين دانشمند را دستگير ميچه علت اين دانشمند را دستگير مي

  : : : : حوصلگي جواب دادحوصلگي جواب دادحوصلگي جواب دادحوصلگي جواب داد    فرمانده با بيفرمانده با بيفرمانده با بيفرمانده با بي

        "....ه استه استه استه استرا زير پا گذاشترا زير پا گذاشترا زير پا گذاشترا زير پا گذاشت    او امر پادشاهاو امر پادشاهاو امر پادشاهاو امر پادشاه"

        ....آرتور با عصبانيت فرياد زد و رفتآرتور با عصبانيت فرياد زد و رفتآرتور با عصبانيت فرياد زد و رفتآرتور با عصبانيت فرياد زد و رفت

، پادشاه يونان دستور داده بود نبايد به آموزش فيزيك و ، پادشاه يونان دستور داده بود نبايد به آموزش فيزيك و ، پادشاه يونان دستور داده بود نبايد به آموزش فيزيك و ، پادشاه يونان دستور داده بود نبايد به آموزش فيزيك و     تازگيهاتازگيهاتازگيهاتازگيها

پادشاه پادشاه پادشاه پادشاه همه مردم به اين قانون خنديدند و همه مردم به اين قانون خنديدند و همه مردم به اين قانون خنديدند و همه مردم به اين قانون خنديدند و . . . . شناسي مشغول شدشناسي مشغول شدشناسي مشغول شدشناسي مشغول شد    ستارهستارهستارهستاره

كرد يك كرد يك كرد يك كرد يك     هيچكس فكر نميهيچكس فكر نميهيچكس فكر نميهيچكس فكر نمي. . . . دادنددادنددادنددادند    كم درك را مورد تمسخر قرار ميكم درك را مورد تمسخر قرار ميكم درك را مورد تمسخر قرار ميكم درك را مورد تمسخر قرار مي

، ، ، ،     د و دانشمندان را دستگير كندد و دانشمندان را دستگير كندد و دانشمندان را دستگير كندد و دانشمندان را دستگير كندنماينماينماينماياين قانون را عملي اين قانون را عملي اين قانون را عملي اين قانون را عملي     ،،،،    روز پادشاهروز پادشاهروز پادشاهروز پادشاه

        ....عاقل و ارزشمند بودعاقل و ارزشمند بودعاقل و ارزشمند بودعاقل و ارزشمند بود    ييييداووعا كه دانشمندداووعا كه دانشمندداووعا كه دانشمندداووعا كه دانشمند    ييييآن هم دستگيرآن هم دستگيرآن هم دستگيرآن هم دستگير

، پادشاه اسپانيا را در يكي از جنگها ، پادشاه اسپانيا را در يكي از جنگها ، پادشاه اسپانيا را در يكي از جنگها ، پادشاه اسپانيا را در يكي از جنگها     چند ماهي گذشت و پادشاه يونانچند ماهي گذشت و پادشاه يونانچند ماهي گذشت و پادشاه يونانچند ماهي گذشت و پادشاه يونان

، پادشاه اسپانيا يك اسب اصيل به او ، پادشاه اسپانيا يك اسب اصيل به او ، پادشاه اسپانيا يك اسب اصيل به او ، پادشاه اسپانيا يك اسب اصيل به او     به عنوان تشكربه عنوان تشكربه عنوان تشكربه عنوان تشكر. . . . همراهي كردهمراهي كردهمراهي كردهمراهي كرد

        ....هديه دادهديه دادهديه دادهديه داد

    پسپسپسپس، ، ، ،     خواست ارزش واقعي اين اسب را بداندخواست ارزش واقعي اين اسب را بداندخواست ارزش واقعي اين اسب را بداندخواست ارزش واقعي اين اسب را بداند    ميميميميپاداشاه يونان پاداشاه يونان پاداشاه يونان پاداشاه يونان 

        ....باره پرسيدباره پرسيدباره پرسيدباره پرسيد    ايناينايناين    نگهبان اسبها را صدا زد و نظر او را درنگهبان اسبها را صدا زد و نظر او را درنگهبان اسبها را صدا زد و نظر او را درنگهبان اسبها را صدا زد و نظر او را در

        : : : : گفتگفتگفتگفت    پاسخپاسخپاسخپاسخنگهبان در نگهبان در نگهبان در نگهبان در 

دهم اين سؤال را از داووعا كه الان در سياهچال دهم اين سؤال را از داووعا كه الان در سياهچال دهم اين سؤال را از داووعا كه الان در سياهچال دهم اين سؤال را از داووعا كه الان در سياهچال     من ترجيح ميمن ترجيح ميمن ترجيح ميمن ترجيح مي"

بيشتر است و تجربة بيشتر است و تجربة بيشتر است و تجربة بيشتر است و تجربة     بسياربسياربسياربسيار، زيرا دانش او از من ، زيرا دانش او از من ، زيرا دانش او از من ، زيرا دانش او از من     زنداني است بپرسيدزنداني است بپرسيدزنداني است بپرسيدزنداني است بپرسيد

        "....دارددارددارددارد    زيادي در اين زمينهزيادي در اين زمينهزيادي در اين زمينهزيادي در اين زمينه

داووعا به داووعا به داووعا به داووعا به     ....داووعا را به نزد او آورندداووعا را به نزد او آورندداووعا را به نزد او آورندداووعا را به نزد او آورند، ، ، ، پادشاه موافقت كرد و دستور داد پادشاه موافقت كرد و دستور داد پادشاه موافقت كرد و دستور داد پادشاه موافقت كرد و دستور داد 

        : : : : د و گفتد و گفتد و گفتد و گفتنمونمونمونمو، اسب را از چند جهت خوب بررسي ، اسب را از چند جهت خوب بررسي ، اسب را از چند جهت خوب بررسي ، اسب را از چند جهت خوب بررسي     دربار پادشاه آمددربار پادشاه آمددربار پادشاه آمددربار پادشاه آمد

، ولي به ، ولي به ، ولي به ، ولي به     نژاد استنژاد استنژاد استنژاد است    اصيل و خوشاصيل و خوشاصيل و خوشاصيل و خوش    بسياربسياربسياربسيار، واقعاً اين اسب ، واقعاً اين اسب ، واقعاً اين اسب ، واقعاً اين اسب     پادشاهاپادشاهاپادشاهاپادشاها"

، قدرت ، قدرت ، قدرت ، قدرت سبب سبب سبب سبب ، اين اسب با شير خر بزرگ شده و به همين ، اين اسب با شير خر بزرگ شده و به همين ، اين اسب با شير خر بزرگ شده و به همين ، اين اسب با شير خر بزرگ شده و به همين     ر منر منر منر منظظظظنننن

        "....و به مانند ديگر اسبها نيستو به مانند ديگر اسبها نيستو به مانند ديگر اسبها نيستو به مانند ديگر اسبها نيستاااا

پادشاه يونان دستور داد تا اين مورد را بررسي كنند و واقعاً معلوم شد پادشاه يونان دستور داد تا اين مورد را بررسي كنند و واقعاً معلوم شد پادشاه يونان دستور داد تا اين مورد را بررسي كنند و واقعاً معلوم شد پادشاه يونان دستور داد تا اين مورد را بررسي كنند و واقعاً معلوم شد 

، مادر او مرده و اين اسب در ، مادر او مرده و اين اسب در ، مادر او مرده و اين اسب در ، مادر او مرده و اين اسب در     بببباز به دنيا آمدن اين اساز به دنيا آمدن اين اساز به دنيا آمدن اين اساز به دنيا آمدن اين اس    پسپسپسپسچند روز چند روز چند روز چند روز 

پادشاه كه از اين مورد پادشاه كه از اين مورد پادشاه كه از اين مورد پادشاه كه از اين مورد     ....و واقعاً با شير خر بزرگ شده استو واقعاً با شير خر بزرگ شده استو واقعاً با شير خر بزرگ شده استو واقعاً با شير خر بزرگ شده است    انانانانبين خربين خربين خربين خر

داووعا داووعا داووعا داووعا     هههه، نصف نان تازه ب، نصف نان تازه ب، نصف نان تازه ب، نصف نان تازه ب    نهنهنهنه، دستور داد روزا، دستور داد روزا، دستور داد روزا، دستور داد روزا    زده شده بودزده شده بودزده شده بودزده شده بود    تتتتشگفشگفشگفشگف

        ....بدهندبدهندبدهندبدهند

        سنگهايسنگهايسنگهايسنگهاي، پادشاه تصميم گرفت ارزش تمام ، پادشاه تصميم گرفت ارزش تمام ، پادشاه تصميم گرفت ارزش تمام ، پادشاه تصميم گرفت ارزش تمام     چند ماه بعدچند ماه بعدچند ماه بعدچند ماه بعد

، دستور داد داووعا را به نزد ، دستور داد داووعا را به نزد ، دستور داد داووعا را به نزد ، دستور داد داووعا را به نزد     در حين بررسيدر حين بررسيدر حين بررسيدر حين بررسي. . . . قيمتي دربار خود را بداندقيمتي دربار خود را بداندقيمتي دربار خود را بداندقيمتي دربار خود را بداند

به نظر به نظر به نظر به نظر ": : : : به داووعا گفتبه داووعا گفتبه داووعا گفتبه داووعا گفت، پادشاه ، پادشاه ، پادشاه ، پادشاه     وقتي داووعا به دربار آمدوقتي داووعا به دربار آمدوقتي داووعا به دربار آمدوقتي داووعا به دربار آمد. . . . ورندورندورندورنداااااو بياو بياو بياو بي

        "ر از ديگر سنگها است؟ر از ديگر سنگها است؟ر از ديگر سنگها است؟ر از ديگر سنگها است؟تتتت    ، كدام يك از اين سنگها با ارزش، كدام يك از اين سنگها با ارزش، كدام يك از اين سنگها با ارزش، كدام يك از اين سنگها با ارزش    توتوتوتو

  : : : : داووعا نگاهي به سنگها انداخت و گفتداووعا نگاهي به سنگها انداخت و گفتداووعا نگاهي به سنگها انداخت و گفتداووعا نگاهي به سنگها انداخت و گفت

، كدام يك از اين سنگها از همه با ارزشتر ، كدام يك از اين سنگها از همه با ارزشتر ، كدام يك از اين سنگها از همه با ارزشتر ، كدام يك از اين سنگها از همه با ارزشتر     ، به نظر شما، به نظر شما، به نظر شما، به نظر شما    پادشاهاپادشاهاپادشاهاپادشاها"

        "است؟است؟است؟است؟

مقابل خود را برداشت و مقابل خود را برداشت و مقابل خود را برداشت و مقابل خود را برداشت و     ييييپادشاه يكي از بزرگترين و زيباترين سنگهاپادشاه يكي از بزرگترين و زيباترين سنگهاپادشاه يكي از بزرگترين و زيباترين سنگهاپادشاه يكي از بزرگترين و زيباترين سنگها

        "....تر استتر استتر استتر است    ، اين سنگ از تمام سنگها با ارزش، اين سنگ از تمام سنگها با ارزش، اين سنگ از تمام سنگها با ارزش، اين سنگ از تمام سنگها با ارزش    به نظر منبه نظر منبه نظر منبه نظر من": : : : گفتگفتگفتگفت

، او را از هر جهت لمس كرد و ، او را از هر جهت لمس كرد و ، او را از هر جهت لمس كرد و ، او را از هر جهت لمس كرد و     سنگ قيمتي را گرفتسنگ قيمتي را گرفتسنگ قيمتي را گرفتسنگ قيمتي را گرفت    داووعا آنداووعا آنداووعا آنداووعا آن

، زيرا درون ، زيرا درون ، زيرا درون ، زيرا درون     ستستستستترين سنگ شما نيترين سنگ شما نيترين سنگ شما نيترين سنگ شما ني    ، اين با ارزش، اين با ارزش، اين با ارزش، اين با ارزش    پادشاهاپادشاهاپادشاهاپادشاها": : : : گفتگفتگفتگفت

كند و دير يا زود اين سنگ ترك كند و دير يا زود اين سنگ ترك كند و دير يا زود اين سنگ ترك كند و دير يا زود اين سنگ ترك     اين سنگ يك كرم زندگي مياين سنگ يك كرم زندگي مياين سنگ يك كرم زندگي مياين سنگ يك كرم زندگي مي

        "....شكندشكندشكندشكند    خورد و ميخورد و ميخورد و ميخورد و مي    ميميميمي

پادشاه دستور داد تا سنگ را بشكنند و در مقابل چشمان متعجب پادشاه دستور داد تا سنگ را بشكنند و در مقابل چشمان متعجب پادشاه دستور داد تا سنگ را بشكنند و در مقابل چشمان متعجب پادشاه دستور داد تا سنگ را بشكنند و در مقابل چشمان متعجب 

        ....درون سنگ پيدا شددرون سنگ پيدا شددرون سنگ پيدا شددرون سنگ پيدا شد    ، كرم كوچكي در، كرم كوچكي در، كرم كوچكي در، كرم كوچكي در    پادشاهپادشاهپادشاهپادشاه

        ....، يك نان كامل به داووعا بدهند، يك نان كامل به داووعا بدهند، يك نان كامل به داووعا بدهند، يك نان كامل به داووعا بدهند    پادشاه دستور داد روزانهپادشاه دستور داد روزانهپادشاه دستور داد روزانهپادشاه دستور داد روزانه

زد و زد و زد و زد و     ، داووعا را صدا مي، داووعا را صدا مي، داووعا را صدا مي، داووعا را صدا مي    ، وقتي پادشاه كاري نداشت، وقتي پادشاه كاري نداشت، وقتي پادشاه كاري نداشت، وقتي پادشاه كاري نداشت    از آن روز به بعداز آن روز به بعداز آن روز به بعداز آن روز به بعد

، ، ، ،     يك روزيك روزيك روزيك روز. . . . كردندكردندكردندكردند    ت ميت ميت ميت ميببببآنها در مورد مسائل گوناگوني با هم صحآنها در مورد مسائل گوناگوني با هم صحآنها در مورد مسائل گوناگوني با هم صحآنها در مورد مسائل گوناگوني با هم صح

عا عا عا عا دريا و اقيانوس كشيده شد و پادشاه از داوودريا و اقيانوس كشيده شد و پادشاه از داوودريا و اقيانوس كشيده شد و پادشاه از داوودريا و اقيانوس كشيده شد و پادشاه از داوو    ،،،،آنها به آب آنها به آب آنها به آب آنها به آب     حبتحبتحبتحبتصصصص

  : : : : پرسيدپرسيدپرسيدپرسيد

كشتي روي آب شناور كشتي روي آب شناور كشتي روي آب شناور كشتي روي آب شناور تواني به من توضيح دهي چگونه تواني به من توضيح دهي چگونه تواني به من توضيح دهي چگونه تواني به من توضيح دهي چگونه     آيا ميآيا ميآيا ميآيا مي"

        "شود؟شود؟شود؟شود؟    است و غرق نمياست و غرق نمياست و غرق نمياست و غرق نمي

، ولي من را ، ولي من را ، ولي من را ، ولي من را     دانمدانمدانمدانم    ، من دليل را مي، من دليل را مي، من دليل را مي، من دليل را مي    پادشاهاپادشاهاپادشاهاپادشاها": : : : داووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفت

، يعني اجازه ندارم دليل آن را براي شما ، يعني اجازه ندارم دليل آن را براي شما ، يعني اجازه ندارم دليل آن را براي شما ، يعني اجازه ندارم دليل آن را براي شما     توانمتوانمتوانمتوانم    شيد چون نميشيد چون نميشيد چون نميشيد چون نميخخخخبببببببب

        "....توضيح دهمتوضيح دهمتوضيح دهمتوضيح دهم

  : : : : پادشاه با عصبانيت پرسيدپادشاه با عصبانيت پرسيدپادشاه با عصبانيت پرسيدپادشاه با عصبانيت پرسيد

        "!!!!يح دهي؟يح دهي؟يح دهي؟يح دهي؟ضضضضنداري به من تونداري به من تونداري به من تونداري به من توچرا اجازه چرا اجازه چرا اجازه چرا اجازه "

        : : : : گفتگفتگفتگفت    پاسخپاسخپاسخپاسخمت در مت در مت در مت در ييييداووعا با ملاداووعا با ملاداووعا با ملاداووعا با ملا

. . . . نبايد فيزيك آموخت يا آموزش دادنبايد فيزيك آموخت يا آموزش دادنبايد فيزيك آموخت يا آموزش دادنبايد فيزيك آموخت يا آموزش داد، خود شما دستور داديد ، خود شما دستور داديد ، خود شما دستور داديد ، خود شما دستور داديد     پادشاهاپادشاهاپادشاهاپادشاها"

، براي شما اصل ارشميدس را ، براي شما اصل ارشميدس را ، براي شما اصل ارشميدس را ، براي شما اصل ارشميدس را     اگر اجازه دهيد فيزيك آموزش دهماگر اجازه دهيد فيزيك آموزش دهماگر اجازه دهيد فيزيك آموزش دهماگر اجازه دهيد فيزيك آموزش دهم
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كنم و شما خواهيد فهميد چرا كشتي روي آب شناور كنم و شما خواهيد فهميد چرا كشتي روي آب شناور كنم و شما خواهيد فهميد چرا كشتي روي آب شناور كنم و شما خواهيد فهميد چرا كشتي روي آب شناور     بازگو ميبازگو ميبازگو ميبازگو مي

        "....استاستاستاست

، من اين قانون را باطل ، من اين قانون را باطل ، من اين قانون را باطل ، من اين قانون را باطل     گوييگوييگوييگويي    راست ميراست ميراست ميراست مي": : : : پادشاه در جواب گفتپادشاه در جواب گفتپادشاه در جواب گفتپادشاه در جواب گفت

موزي يا موزي يا موزي يا موزي يا اااازادي به خانة خود برگردي و فيزيك بيزادي به خانة خود برگردي و فيزيك بيزادي به خانة خود برگردي و فيزيك بيزادي به خانة خود برگردي و فيزيك بيآآآآكنم و تو كنم و تو كنم و تو كنم و تو     ميميميمي

، به من بگو من فرزند چه ، به من بگو من فرزند چه ، به من بگو من فرزند چه ، به من بگو من فرزند چه     كه برويكه برويكه برويكه بروي    ولي قبل از اينولي قبل از اينولي قبل از اينولي قبل از اين. . . . تدريس كنيتدريس كنيتدريس كنيتدريس كني

        "....شخصي هستمشخصي هستمشخصي هستمشخصي هستم

خوب شما پادشاه هستيد و فرزند خوب شما پادشاه هستيد و فرزند خوب شما پادشاه هستيد و فرزند خوب شما پادشاه هستيد و فرزند ": : : : داووعا به زمين خيره شد و گفتداووعا به زمين خيره شد و گفتداووعا به زمين خيره شد و گفتداووعا به زمين خيره شد و گفت

        "....باشيدباشيدباشيدباشيد    پادشاه قبلي ميپادشاه قبلي ميپادشاه قبلي ميپادشاه قبلي مي

كه كه كه كه     ني و يا اينني و يا اينني و يا اينني و يا اينكككك    ا اينكه اشتباه ميا اينكه اشتباه ميا اينكه اشتباه ميا اينكه اشتباه مييييي": : : : عصبانيت گفتعصبانيت گفتعصبانيت گفتعصبانيت گفتپادشاه با پادشاه با پادشاه با پادشاه با 

        "....ترسي حقيقت را بگوييترسي حقيقت را بگوييترسي حقيقت را بگوييترسي حقيقت را بگويي    ميميميمي

اه قبلي اه قبلي اه قبلي اه قبلي ششششدانم فرزند پاددانم فرزند پاددانم فرزند پاددانم فرزند پاد    من خوب ميمن خوب ميمن خوب ميمن خوب مي": : : : پادشاه مكثي كرد و گفتپادشاه مكثي كرد و گفتپادشاه مكثي كرد و گفتپادشاه مكثي كرد و گفت

اه و ملكة قبلي نتوانستند صاحب فرزندي شوند و من را اه و ملكة قبلي نتوانستند صاحب فرزندي شوند و من را اه و ملكة قبلي نتوانستند صاحب فرزندي شوند و من را اه و ملكة قبلي نتوانستند صاحب فرزندي شوند و من را شششش، پاد، پاد، پاد، پاد    نيستمنيستمنيستمنيستم

پس به من بگو پدر واقعي من پس به من بگو پدر واقعي من پس به من بگو پدر واقعي من پس به من بگو پدر واقعي من . . . . به عنوان فرزند خود قبول كردندبه عنوان فرزند خود قبول كردندبه عنوان فرزند خود قبول كردندبه عنوان فرزند خود قبول كردند

        "يست؟يست؟يست؟يست؟كككك

  : : : : رنگ از رخ داووعا پريد و من من كنان گفترنگ از رخ داووعا پريد و من من كنان گفترنگ از رخ داووعا پريد و من من كنان گفترنگ از رخ داووعا پريد و من من كنان گفت

        "....، يك نانواي ساده، يك نانواي ساده، يك نانواي ساده، يك نانواي ساده    ند نانوا هستيدند نانوا هستيدند نانوا هستيدند نانوا هستيدززززشما فرشما فرشما فرشما فر"

، ، ، ،     لازم نيست ثابت كني كه پدر من نانوا بودهلازم نيست ثابت كني كه پدر من نانوا بودهلازم نيست ثابت كني كه پدر من نانوا بودهلازم نيست ثابت كني كه پدر من نانوا بوده": : : : پادشاه با تعجب گفتپادشاه با تعجب گفتپادشاه با تعجب گفتپادشاه با تعجب گفت

، فقط به من ، فقط به من ، فقط به من ، فقط به من     تو دقيق و درست استتو دقيق و درست استتو دقيق و درست استتو دقيق و درست است    هايهايهايهايزيرا تا الان ثابت شده حرفزيرا تا الان ثابت شده حرفزيرا تا الان ثابت شده حرفزيرا تا الان ثابت شده حرف

ديگر سؤالات ديگر سؤالات ديگر سؤالات ديگر سؤالات     بگو جواببگو جواببگو جواببگو جواب    نيزنيزنيزنيزداني پدر من نانوا بوده و داني پدر من نانوا بوده و داني پدر من نانوا بوده و داني پدر من نانوا بوده و     بگو چطور ميبگو چطور ميبگو چطور ميبگو چطور مي

        ".دانستيدانستيدانستيدانستي    را از كجا ميرا از كجا ميرا از كجا ميرا از كجا مي

گوشهاي آن اسب افتاده بودند و اين نشان گوشهاي آن اسب افتاده بودند و اين نشان گوشهاي آن اسب افتاده بودند و اين نشان گوشهاي آن اسب افتاده بودند و اين نشان ": : : : داووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفتداووعا در جواب گفت

آن آن آن آن . . . . شير ماده خر نوشيده و با اين شير بزرگ شده استشير ماده خر نوشيده و با اين شير بزرگ شده استشير ماده خر نوشيده و با اين شير بزرگ شده استشير ماده خر نوشيده و با اين شير بزرگ شده است    ،،،،    دادداددادداد    ميميميمي

    كككك، گرم بود و فقط ي، گرم بود و فقط ي، گرم بود و فقط ي، گرم بود و فقط ي    ، برعكس طبيعت يك سنگ، برعكس طبيعت يك سنگ، برعكس طبيعت يك سنگ، برعكس طبيعت يك سنگ    سنگ قيمتيسنگ قيمتيسنگ قيمتيسنگ قيمتي

ت فهميدم ت فهميدم ت فهميدم ت فهميدم تواند آن را از درون گرم كند و به اين صورتواند آن را از درون گرم كند و به اين صورتواند آن را از درون گرم كند و به اين صورتواند آن را از درون گرم كند و به اين صور    موجود زنده ميموجود زنده ميموجود زنده ميموجود زنده مي

پدر شما يك نانوا بود و اين را از پدر شما يك نانوا بود و اين را از پدر شما يك نانوا بود و اين را از پدر شما يك نانوا بود و اين را از . . . . در درون دارددر درون دارددر درون دارددر درون دارد    كرمكرمكرمكرم    ،،،،    اين سنگاين سنگاين سنگاين سنگ

كه پدر شما عادت داشت به من كه پدر شما عادت داشت به من كه پدر شما عادت داشت به من كه پدر شما عادت داشت به من     چنانچنانچنانچنان    ، زيرا هم، زيرا هم، زيرا هم، زيرا هم    طبيعت شما فهميدمطبيعت شما فهميدمطبيعت شما فهميدمطبيعت شما فهميدم

اگر واقعاً يك اگر واقعاً يك اگر واقعاً يك اگر واقعاً يك . . . . ، شما نيز به عنوان پاداش به من نان داديد، شما نيز به عنوان پاداش به من نان داديد، شما نيز به عنوان پاداش به من نان داديد، شما نيز به عنوان پاداش به من نان داديد    نان بدهدنان بدهدنان بدهدنان بدهد

داديد و فوراً من را آزاد داديد و فوراً من را آزاد داديد و فوراً من را آزاد داديد و فوراً من را آزاد     ، به من طلا و جواهر مي، به من طلا و جواهر مي، به من طلا و جواهر مي، به من طلا و جواهر مي    شاهزاده بوديدشاهزاده بوديدشاهزاده بوديدشاهزاده بوديد

        ....كرديدكرديدكرديدكرديد    ميميميمي

هداياي ارزشمندي به داووعا داد و به وزيران خود دستور داد تا هداياي ارزشمندي به داووعا داد و به وزيران خود دستور داد تا هداياي ارزشمندي به داووعا داد و به وزيران خود دستور داد تا هداياي ارزشمندي به داووعا داد و به وزيران خود دستور داد تا پادشاه پادشاه پادشاه پادشاه 

        ....ندندندندنماينماينماينماياو را تا خانه همراهي او را تا خانه همراهي او را تا خانه همراهي او را تا خانه همراهي 

از شم و از شم و از شم و از شم و كه كه كه كه خوانيم يعقوب آوينو تمام دانش توراه را خوانيم يعقوب آوينو تمام دانش توراه را خوانيم يعقوب آوينو تمام دانش توراه را خوانيم يعقوب آوينو تمام دانش توراه را     ميميميمياين پاراشا اين پاراشا اين پاراشا اين پاراشا در در در در 

دهد دهد دهد دهد     به يوسف هصديق ياد داد و اين مورد نشان ميبه يوسف هصديق ياد داد و اين مورد نشان ميبه يوسف هصديق ياد داد و اين مورد نشان ميبه يوسف هصديق ياد داد و اين مورد نشان مي    ،،،،عورِ آموخته بود عورِ آموخته بود عورِ آموخته بود عورِ آموخته بود 

با با با با     جهتجهتجهتجهتتوراه آميخته شده و به همين توراه آميخته شده و به همين توراه آميخته شده و به همين توراه آميخته شده و به همين طبيعت يعقوب آوينو با طبيعت يعقوب آوينو با طبيعت يعقوب آوينو با طبيعت يعقوب آوينو با 

    ، به فرزند عزيز خود، به فرزند عزيز خود، به فرزند عزيز خود، به فرزند عزيز خود    را كه همان توراه بودرا كه همان توراه بودرا كه همان توراه بودرا كه همان توراه بود    يشيشيشيشترين دارايي خوترين دارايي خوترين دارايي خوترين دارايي خو    ارزشارزشارزشارزش

        ....، يوسف هصديق داد، يوسف هصديق داد، يوسف هصديق داد، يوسف هصديق داد

    ))))بيست و يكمبيست و يكمبيست و يكمبيست و يكم    للللفصفصفصفص((((مورد ديگر اينكه شلومو هملخ در كتاب ميشلي مورد ديگر اينكه شلومو هملخ در كتاب ميشلي مورد ديگر اينكه شلومو هملخ در كتاب ميشلي مورد ديگر اينكه شلومو هملخ در كتاب ميشلي 

        : : : : فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    ميميميمي

        . . . . "سنجند و آدم را بر طبق تعريف اوسنجند و آدم را بر طبق تعريف اوسنجند و آدم را بر طبق تعريف اوسنجند و آدم را بر طبق تعريف او    نقره و طلا را با كورة آتش مينقره و طلا را با كورة آتش مينقره و طلا را با كورة آتش مينقره و طلا را با كورة آتش مي"

كند و يا عملي كند و يا عملي كند و يا عملي كند و يا عملي     ي تعريف ميي تعريف ميي تعريف ميي تعريف ميموردموردموردموردوقتي از وقتي از وقتي از وقتي از     شخصشخصشخصشخصكه كه كه كه     فهومفهومفهومفهومممممبه اين به اين به اين به اين 

ي در ي در ي در ي در شخصيتشخصيتشخصيتشخصيتدهد چه دهد چه دهد چه دهد چه     ، به همه نشان مي، به همه نشان مي، به همه نشان مي، به همه نشان مي    دهددهددهددهد    را با اشتياق انجام ميرا با اشتياق انجام ميرا با اشتياق انجام ميرا با اشتياق انجام مي

، لازم ، لازم ، لازم ، لازم     پس قبل از انجام عمل يا گفتن حرفيپس قبل از انجام عمل يا گفتن حرفيپس قبل از انجام عمل يا گفتن حرفيپس قبل از انجام عمل يا گفتن حرفي. . . . و نهفته استو نهفته استو نهفته استو نهفته استاااادرون درون درون درون 

خواهيم از خود به نمايش خواهيم از خود به نمايش خواهيم از خود به نمايش خواهيم از خود به نمايش     را ميرا ميرا ميرا مي    ييييشخصيتشخصيتشخصيتشخصيتاست فكر كنيم چه نوع است فكر كنيم چه نوع است فكر كنيم چه نوع است فكر كنيم چه نوع 

        ....بگذاريمبگذاريمبگذاريمبگذاريم
  "شالوم لعمشالوم لعمشالوم لعمشالوم لعم"برگرفته از برگرفته از برگرفته از برگرفته از 

  

  يگرام خوانندگان توجه قابل

اي اي اي اي  به هيچ عنوان نمايندهبه هيچ عنوان نمايندهبه هيچ عنوان نمايندهبه هيچ عنوان نماينده    وووو دارددارددارددارد    وجودوجودوجودوجود    شدهشدهشدهشده    چاپچاپچاپچاپ    ههههييييررررششششنننن    افتافتافتافتييييدردردردر    امكانامكانامكانامكان    ي ذيلي ذيلي ذيلي ذيلمحلهامحلهامحلهامحلها    دردردردر
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